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به سوابق شما در عرصه واردات دارو و سازمان 
هلال احمر، نقطه نظرات شما را جويا شويم؛ منتها 
مقدمتاً خواهش می کنيم يک معرفی مختصری از 

خودتان داشته باشيد. 
من شــاید 15، 16 ســالم بود که بــه خارج از 
کشــور نزد برادرم رفتم و آن جا ماندگار شــدم، در 

 خانم رهيده، همان طور که اســتحضار داريد 
)يکی  پروژه  دو  فرهنگســتان علوم پزشــکی 
مستندسازی نظام دارويی کشور از سال 1334 
تا 1391 و ديگری روند واردات از ســال 1355 
تاکنون( تحقيقی را در دســت انجام دارد. برای 
همين هم امروز خدمت شــما هستيم تا با توجه 

بررســیداروتـوســط
فرهنگستانعلـومپزشکی

درمصاحبهباخانمرهیده

فرهنگستان علوم پزشکی پيرامون مستندسازی نظام دارويی کشور و واردات دارو از سال 1355 
تا 1390، دو طرح تحقيقی را مورد بررسی قرار داده است. در اين رابطه با تعدادی از دست اندرکاران 
و کارشناسان اين حوزه مصاحبه هايی را انجام داده اند که قرار است بعداً به صورت کتابی از طرف 

فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شود. 
خانم رهيده از جمله کارشناســانی هســتند که در اين رابطه، مصاحبه ای انجام داده اند. در اين 

قسمت، مصاحبه ايشان را با فرهنگستان مرور می کنيم:

مقدمــه
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آلمان مدرســه رفتم و بعــد از آن جا قرار بود برای 
ادامه دبیرســتان برگردم به ایران، اما برنگشتم و 
به فرانســه رفتم. البته، همه این ها با کلی کلنجار 
رفتن با خانواده همراه بود. به هرحال، من به فرانسه 
رفتم و آن جا یک سری مدارس مختلف وابسته به 
دانشگاه سوربن هســت، من در مدرسه مطالعات 
عالی جامعه شناسی آن جا مشغول بودم. البته، قبل از 
آن برای کسانی که باید زبان فرانسه را می آموختند، 
دوره های یک ساله و دوساله در نظر می گرفت. من 
آن جــا بودم و اواخر آن که بــه ادبیات و موزیک و 
چیزهای عجیب و غریبی پرداخت، دیگر نماندم و 
رفتم دانشگاه. آن زمان جلساتی در خانه ایران که 
تازه راه اندازی شده بود، در رابطه با مسایل سیاسی 
مربوط به ایران برگزار می شد. خوب من چون تنها 
بــودم و ایرانی های آن جا را هم نمی شــناختم، با 
آن آگهی هایی که در دانشــگاه می دادند، رفتم به 
سمت وسوی این که ببینم آن جلسات که روزهای 

جمعه می گذاشتند، چیست. 
 خانم رهيده، چه سالی بود؟ 

پاییز سال 1968، زمان شلوغی های فرانسه بود. 
رفتم آن جا و دیدم 400، 500 تا ایرانی در یک سالن 
نشسته اند و یک آقایی هم آن بالا صحبت می کرد. 
که بعداً ما فهمیدیم یکی قطب زاده است، دیگری 
بنی صدر اســت و دکتر حبیبی یا مثلًا فلاحتیان و 
غیره، چه کســانی هســتند. من که اهل سیاست 
نبودم، آن جا متوجه شــدم که آن آقایان یک گروه 
سیاسی هستند که دارند فعالیت می کنند. به هرحال 
مباحث راجع به ایران بود. من از جزییات می گذرم، 
بعداً در آگهی هایشــان خواســته بودند کسانی که 
به زبان فارسی آشــنایی دارند و تایپ فارسی بلد 

هستند، خودشــان را برای کمک به آن مجموعه 
معرفــی کنند. من از بچگی تایــپ بلد بودم و در 
خانه گزارش های پدرم را تایپ می کردم )ایشــان 
مهندس زمین شناسی بود و فارسی را خیلی خوب 
بلد نبود، از روسیه آمده بود و من در واقع، برایشان 
یک مترجم بودم، علی رغم این که بچه بودم ولی 
زبان فارســی ام بهتر از پدرم بود، گزارش هایش را 
می نوشــتم( و به همین دلیل چون تایپ بلد بودم، 
رفتم خودم را معرفی کردم. بعد متوجه شدم که دارند 
کتاب های دکتر مصدق را ترجمه می کنند و فیلمی 
هم دارند می سازند که جالب است بدانید که آن فیلم 
را آقای دکتر حبیبی می ساخت و فکر می کنم دکتر 
نزدیک به دو ماه در لندن یک استودیویی را اجاره و 
تکه هایی از زندگی دکتر مصدق را جمع وجور کرده 
بودند، آن جا فیلم دکتر مصدق را می ساختند، ما هم 
از این ور کار تایپ و آماده ســازی مطالب را انجام 
می دادیم. خلاصه در این رفت وآمدها، دوســتان و 
آشنایان خیلی باهم جور شدند. ازجمله آن افراد که 
خدا حفظ کند اگر هســت و اگرنه خدا بیامرزدش، 
دکتر صدر بود که با همه این ها ارتباطات خانوادگی 
داشتیم. متعاقب آن اعلامیه های خود امام بود که 
بعضاً به ایران می آمد، تایپ و انتشــار آن ها و بعد 
آن گروه انجمن اســلامی که در این کارها اشراف 
داشت، ما در واقع، آن خرده ریزه ای انجمن اسلامی 
بودیم، نفرات اصلی دوستان دیگری بودند. دو سال 
بعــد من و آقای دکتر حبیبی غیابی ازدواج کردیم، 
آقای دکتر محاکمه غیابی شده بود و ایران نمی آمد. 
به هرحال دوره ای که امام در نوفل لوشاتو بود، من 
درواقع، به عنوان مترجم کنار دست خانواده امام بودم 
و دررفت وآمدها و کارهایی که داشتند تا روزی که 
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به ایران آمدند در کنارشان بودم. آقای دکتر هم به 
همراه امام بود و شاید بد نباشد بگویم که آقای دکتر 
خزانه دار امام بودند، اوایل که هنوز علما و کســان 
دیگر نیامده بودند، خرج داخل نوفل لوشاتو )نان  و 
آب و هر چیزی که خریداری می شد( را آقای دکتر 
می نوشت و تحویل امام می داد و امام راجع به این 
که مثلًا این نان چگونه پخته می شود و ... از آقای 
دکتر سؤالاتی را می کردند. در این میان بحث های 
مختلــف پیش آمد، مثل این که اگر حکومت تغییر 
کرد و اگر اتفاقی افتاد و ... چه باید کرد و این گونه 
مســایل، بحث قانون اساسی هم آن جا شروع شد 
که امام و آقای دکتر در این موارد باهم تبادل نظر 
می کردند، جون از قبل همدیگر را می شــناختند و 
دکتــر از آن جا به نجف رفت وآمد می کرد و پول و 
نامه های دوســتان را می برد و مــی آورد و امام از 
همان زمان ها به ایشان دستور دادند و آقای دکتر 
از همان جا شــروع به جمع وجور کردن کتاب های 
مختلف بلژیک و فرانســه و بســیاری از کشورها 
به جز کشــورهای عربی کردند. اتاقی بود که 3، 4 
نفر می نشســتند ولی خوب خیلی از موارد را آقای 
دکتــر انجام می دادند و ایــن را هم بگویم که اگر 
لازم اســت یادگار بماند: »امام در مقابل آن، یعنی 
برای تدوین قانون اساســی به آقای دکتر دستمزد 
پرداخت می کرد. 50 هزار تومان پول دادند که آن 
موقع 50 هزار تومان خیلی پول بود و عملًا زندگی 
ما وقتی من برگشــتم ایران، با آن 50 هزار تومان 
شروع شد.« من دیگر وارد جزییات نمی شوم چون 
چیزهای دیگری هم هســت که بهتر است بماند، 
چون اگر آقای دکتر خودش می خواست می نوشت، 
خیلی علاقه ای بــه این که به جزییــات بپردازد، 

نداشت. من چون ســال های زیادی از ایران دور 
بودم و در ســنین بچگی از ایران رفته بودم، بعد از 
ازدواج با آقای دکتر هرگز نتوانستم بیایم، خانم دکتر 
یزدی گاهی اوقات با پاسپورت جعلی می آمد ولی 
به مــن توصیه می کردند که من این کار را نکنم، 

البته کاری هم نداشتم. 
بعد فکر کنم شــورای انقلاب همان طوری که 
برای یک عده از دوســتانی که امینشــان بودند، 
برای همان داستان پاک سازی و مسایلی که اوایل 
انقلاب بود، احکامی را صــادر می کردند، حکمی 
به من دادند برای دانشــگاه الزهرا و یکی دو جای 
دیگر، ما هم یک کارهــای عجیب وغریب کردیم 
کــه بعداً خیلی حیرت زده شــدیم از این کارهایی 
که کردیــم، بلد هم نبودیم دیگــر، روزهای اول 
زندگی اجتماعــی در بعد از انقلاب بود و در واقع، 
آن موقع هــا پا در کفش آدم های قدری کردیم که 
بعداً بایــد حلالیت می طلبیدیم. به هر صورت من 
به صورت داوطلب هم زمان رفتم هلال احمر. من، 
نادر ابراهیمی )نویسنده( و خانم دکتر شریعتی، ما 

سه نفر رفتیم هلال احمر. 
 خانم رهيده، البته ظاهراً هنوز هلال احمر نشده 

بود ؟
نه، شیر و خورشــید بود، رفتیم در داخل شیر و 

خورشید. 
 خانم رهيده، کی رفتيد هلال احمر؟

فکر می کنم ســال 59، 60 بود. چون در واقع، 
سال 57 که انقلاب شد، من سال 58 آمدم ایران.
 خانم رهيده، آن موقع مرحوم آقای دکتر وحيد 

مديرعامل بودند؟
نه، دکتر بهزاد نیا مدیرعامل بود و چون طرفدار 

بررســی دارو تـوســط فرهنگستان علـوم پزشکی
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بنی صدر بود یک درگیری هم بین ما پیش آمد.
 خانم رهيده، بعد از ايشــان آقای فيروزآبادی 

آمدند؟ 
نه، دکتر قهاری قائم مقام ایشان بود که مدت ها 
مدیریت را بر عهده داشــت، بعد از دکتر قهاری، 

دکتر فیروزآبادی آمد. 
 خانم رهيده، بعد از ايشان دکتر وحيد آمد؟

بله. منتها من بابت فشاری که به هم می آوردند 
که باید مســؤولیت داشته باشی، چون بعضی ها را 
برداشــته بودند، می گفتند آدم نداریم. در واقع، هر 
جا خانم ها سمتی داشتند برداشته بودند، دائم به من 
پیشنهاد می کردند باید بروی فلان جا و تقریباً هم 
اکثر دســتور دولتی بود، نه این که مثلًا من خودم 

بخواهم یا انتخاب بکنم.
 خانم رهيده، تکليف حکومتی به عبارتی! 

بله، درواقع همان شورای انقلاب من را فرستادند 
وزارت امور خارجه. خانمی آن جا مسؤولیت یک اداره 
بزرگی را داشت که اداره عجیب وغریبی هم بود که 
داماد شاه، اردشیر زاهدی این اداره را برای خودش 
ایجاد کرده بــود. به هرحال، فعالیت من در عرصه 
دارو از آن جا شروع شد، یعنی از وقتی که من رفتم 
وزارت امور خارجــه جای این خانم و این خانم را 
که بنده خدا خانم بدی هم نبود، اما چون ارتباطاتی 
با خانواده های آمریکایی داشت و همان زمان هم 
گرفتن ســفارت آمریکا اتفاق افتاد، گرفتند. بعد از 
گرفتن ایشان ما آن جا مستقر شدیم. این که اسمش 
اداره کل بــود یا چیز دیگری را به خاطر نمی آورم، 
اما در واقع، محلی برای مراجعات عمومی کسانی 
بود که در خارج از کشــور مشکلاتی داشتند. مثلًا 
یــک تاجری یک کاری کرده بود، آن ور پولش را 

نداده بودند یا جنسش را نفرستاده بودند، باید ما با 
ســفارتخانه تماس می گرفتیم. به عبارت دیگر، باید 
کارهای عجیب وغریبی را پیگیری می کرد. بعدها 

این اداره تبدیل به یک عنوان دیگری شد. 
به هرحال ما یواش یواش دیدیم یک سری مراجعه 
داریم ازجمله مریض ها، که می آمدند می گفتند که 
این شرکتی که ما می رفتیم دارو ازشان می گرفتیم، 
بسته شده اســت و رفته اند و دارویش نیست. من 
نسخه این ها را می گرفتم، می فرستادم سفارتخانه، 
سفارتخانه داروی این ها را با پست TNT می فرستاد، 
زنگ می زدیــم و می آمدند می گرفتند و می بردند. 
یک شــاهکاری که من کرده بودم، چون بلد هم 
نبــودم، این بود که چون نمی دانســتم این داروها 
قیمت دارد، بالاخره ما پولش را از کسی نمی گرفتیم، 
فقط عین یک کار اداری انجام می دادیم. مثل اینکه 
از یک اداره ای به من یک چیزی بدهند و من جواب 
بدهم و برگردانم، همان رفتــار را در مورد تأمین 
این نیاز مردم هم داشــتیم. خیلی از آن ها بیماران 
ســرطانی و مبتلایان به بیماری های صعب العلاج 
و آن هایــی بودند که ارتباطات خارجی نداشــتند. 
می دانید کــه پروازهای آن موقــع هم مثل حالا 
نبود. هرکسی می خواست برود خارج از کشور باید 
می گفت بــرای چه می خواهد برود و کلی دنگ و 
فنگ داشــتیم. این بندگان خدا را ما یک مقداری 
لی لی به لالاشــان گذاشتیم و یک دفعه دیدیم که 
شــدیم عین اداره دارو، یعنی مردم می آمدند صف 
می کشیدند پایین وزارت امور خارجه و من هم آن 
قسمت شــرقی وزارت امور خارجه بودم و قسمت 
اعظم کارم این شــده بود که بگویم برو، هر وقت 
دارویت آمد بهت خبر می دهیم. بعد از مدتی قسمت 

مصاحبه با خانم رهیده

3344155



سال سی ام . شماره 4 . تیـــر 98  درپي 352رازی پي 

مالی وزارت خارجه ما را خواســت، گفت شما صد 
و خورده ای هزار تومان )خب آن موقع یعنی سال 
59، رقم قابل توجهی بــود( را کجا صرف کردی، 
ایــن پول را باید بیاوری بدهی، گفتم از کجا و چه 
شکلی بدهم؟ بعد من داستان را گفتم. وزیر خارجه 
فکر می کنم قطــب زاده بود، یک روزی من رفتم 
آن جا و برایش توضیــح دادم که مردم این طوری 
آمدنــد و من هم بلد نبــودم، پول نگرفتم از مردم 
و داروهایشــان را هم دادم. سفارتخانه ها هم تهیه 
کردند و ما هم به دســت مردم رساندیم، حالا هر 
کس هر چیزی می خواهد بگوید، ولی آن بنده خدا 
گفــت که ادامه بده، ما آن قدر امکانات در گوشــه 
و کنار داریــم که بتوانیم نیاز یک عده ای از مردم 
بدبخت و بیچــاره ای که هم مریض و هم گرفتار 
هستند را برطرف کنیم. تا جایی که ایشان رفت و 
فکر می کنم که یک قائم مقامی آن جا گذاشتند که 
آقای آقازاده بود که چون آقای موســوی، خودش 
وزیر نشد، سرپرست امور خارجه شد در عین این که 
نخســت وزیر بود، آقای آقازاده را به عنوان نماینده 
آن جا گذاشت و یک آقایی به عنوان آقای صادقی 
نامی که خدا ازش نگذرد هر جا هســت )نمی دانم 
زنده هست یا نیست، حالا جوابش را جای دیگری 
می دهــد(، این بنده خدا به من پیله کرد که شــما 
دارید این جا تجارت می کنید و کارها و چیزهایی را 
به من نســبت داد که من اصلًا روحم هم از آن ها 
خبر نداشــت. دیدم که دارد سخت می شود. چون 
یک آدم عجیب وغریبی که کسی هم نمی شناخت 
که چه کســی و برای چی او را به عنوان مدیرکل 
امور مالی و فلان آورده است. به هرحال، نسبت های 
عجیب وغریبی به من داد و من دوباره رفتم پیش 

آقــای آقازاده و به او گفتم مــن اگر بخواهم این 
کارها را متوقف کنم، شــما این جا شورش خواهید 
داشــت. برای این که این صف طویلی که دارد تا 
دم توپخانه می رسد، مشکل آفرین خواهد شد. بعد 
ایشان پیشــنهاد کردند که شما که دارید این کار 
را انجام می دهید، خــب بروید هلال احمر. داخل 
هلال احمر این کار بیشتر معنی می دهد، ولی وزارت 
امور خارجه کارش این نیست. راهنمایی خوبی هم 
بود و من آمدم هلال احمــر و با همین آقای نادر 
ابراهیمی و خانم مرحوم دکتر شریعتی، تشکیلات 
سازمان داوطلبان را درواقع دوباره بازسازی کردیم 
و شکل و شمایلی به آن دادیم و خود من هم شدم 
سرپرست سازمان داوطلبان. بعد 3 روز وزارت خارجه 
بودم و مثلًا بــه من اجازه داده بودند که از 11 به 
بعد به هلال احمر بروم و این کارها را انجام بدهم. 

 خانم رهيده، خانم دکتر چه سالی بود؟
فکر می کنم ســال 59 بود، چون جنگ شروع 
شد. بعد در ســازمان داوطلبان یک تشکیلاتی را 
خود من راه انداختم، بدون این که به کسی بگویم. 
مردم می آمدند آن جا دارو می خواستند، منتها دیگر 
یاد گرفته بودم که یک پولی ازشان بگیرم. آن موقع 
آرام آرام مراجعه ها زیاد شد، یک دفتردستکی بود، 
بعد جالب این که من اصلًا نه دارو می شناختم، نه 
علم دارو داشتم، فقط چون لاتین بلد بودم بخوانم 
این ها را بــه زور می خواندم و یک نامه به این وآن 
می نوشتم. بنابراین همچنان از طریق سفارتخانه ها 
آن کار را ادامه دادم ولی در هلال احمر. یعنی چون 
سفرا همه آشنا بودند، همه از دوستان قدیم و انجمن 
اسلامی قدیم آن موقع آمده بودند سفیر شده بودند، 
آن ها آمدند در ســفارتخانه ها، بنابراین، همه قبول 
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می کردند دارو بفرستند و من هم به آنان اطمینان 
داده بودم که پول را آرام آرام برایتان می فرســتم. 
این یک شکل اولیه در شکل گیری آن خدمات بود. 
اما به هرحال بعد از مدتی ســایر بیماران هم به ما 
مراجعه می کردند. خیلی جالب اســت که ما جایی 
داشتیم که بیماران دوره انقلاب را که یکی مثلًا فلج 
شده بود، یکی جمجمه اش شکسته بود و ... این ها را 
هم آرام آرام به داروهایی که تهیه می کردیم اضافه 
کردیم و من به سفارتخانه ها نامه می نوشتم که این 
مجروح دوره انقلاب است و این ها را می فرستادیم 
برایشــان ویزا و کارهای مختلفشان را من خودم 
می رفتم وزارت خارجه انجــام می دادم و آن ها را 
برای معالجه به خارج می فرستادم. این ها هم که به 
آن گروه اضافه شدند، خودش شد یک تشکیلاتی. 
بعد یک جوانی پیدا شــد در این ماجراها که به ما 
کمک کند. او که روابط عمومی می خواند آمد یک 
مقــداری در این زمینه ها به من کمک کرد، یعنی 
من از آن تنهایی و این که به این بگو و به آن بگو 
و خودم تلفن بزنم و غیره، کمی نجات پیدا کردم. 
 خانم رهيده، زمانی که شــما تشريف برديد، 
سازمان تدارکات درمانی هلال احمر وجود داشت 

يا خير؟
وجود داشت. 

 خانم رهيده، شما مسؤوليت آن قسمت را هم 
به عهده گرفتيد؟

من اصلًا آن را نمی شناختم. خیلی جالب است، 
من اصلًا نمی دانســتم یک چنین مجموعه ای در 
داخل هلال احمر وجود دارد، فقط در آن قســمتی 
بودم که مربوط به داوطلبان و امدادگران و این ها 
بود. اصلًا کاری نداشتم در هلال احمر چه می گذرد 

یا چه کار می کنند. بعدها من متوجه شــدم که یک 
تشکیلات عظیمی هست به اسم سازمان تدارکات 
درمانی که دکتر اســلامی مســؤولیتش را داشت 
البته قبل از دکتر اســلامی، دکتــر علمازاده بود 
فکر می کنم. دکتر علمازاده بود که دکتر اســلامی 
قائم مقــام او بود و یک آقای دکتر دیگری هم بود 

که اسمشان یادم نیست. 
 خانم رهيده، دکتر آزادی نيا بود؟

نه. در میدان شوش انبار و تشکیلاتی داشتند که 
من بعداً متوجه این موضوع شدم. 

 خانم رهيده،  در انتهای تهرانپارس بود؟
نه بعداً آمدند آن جا، این ها در میدان شوش بودند 
که انبار خیلی بزرگی بود و اصلًا از آن جا دارو توزیع 
می کردند. منتها درواقع به خاطر عدم اطلاع ما از 

همدیگر این اتفاقات بر سر ما آمد. 
به هرحال، ما همان موقع یک مرکز فوریت هایی 
را )بــه کمــک همان جوانــی که آمــد که این 
اصطلاحــات را می شــناخت( راه انداختیم و یک 
دفتری درســت کردیم که هرکسی می آید در این 
دفتر ثبت بشود و یک مقدار کار را قانونمندتر کردیم 
که پول را در یک حسابی وارد کنیم. چون پول را که 
به ما می دادند ما می گذاشتیم در یک کشو و درش 
را می بســتیم، بلد نبودیم که، امور مالی نداشتیم. 
درنتیجه یک سیستم مختصری را به کارمان دادیم 
تا این که جنگ شروع شد. شروع جنگ دیگر کل 
ماجــرا را تغییر داد. ما یک جای دیگری را گرفتیم 
و بعد ملت شروع کردند به عنوان کمک به ما دارو 
دادند. آن موقع تهران مناطق 20 گانه داشت، من 
در 20 نقطــه تهران برای کمک به مناطق جنگی 
چادر زدم و بعد مردم همه چیز به ما می دادند، برنج 
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می دادند، روغــن می دادند، نان می دادند، دارو هم 
می دادنــد. این داروها را من مانده بودم که چه کار 
کنم، اتاق کوچکی بود و جنگ بود و در پلاستیک 
و گونی و کارتن و همه جور کمک هایشــان را به 
ما تحویل می دادند. بعد من با دانشکده داروسازی 
ارتباط برقرار کردم، یادم نیســت که آن موقع چه 
کسی مسؤولیت دانشکده را داشت، خواهش کردم 
که ما یک مقــدار زیادی دارو داریم که نمی دانیم 
این ها را چــه کار کنیم. شــما می توانید این ها را 
تفکیک کنید و بســته بندی کنید و به ما بدهید که 
ما مثل بقیه چیزها بفرستیم به منطقه جنگی؟ گفتند 
نه، ما جانداریم. بعد نمی دانم یک آقای دکتری بود 

که من اسمشان را به خاطر ندارم. 
 خانم رهيده، دکتر جاويدان نژاد؟ 

نه
 خانم رهيده، رئيس دانشکده که آن زمان دکتر 

فرسام بود.
بله، اما این آقای دکتر یک جوانی بود، آدم بسیار 
جالبی بود و معلم دانشــگاه بود، شاید هم از ایران 
رفت. این بنده خدا آمد پیش من، گفت شــما چه 
می خواهید. بردم نشانش دادم گفتم این داروها را 
نمی دانم چــه کار کنم؟ گفت اگر من بروم 40 نفر 
دانشجو و اســتاد را بردارم بیاورم این جا، امکانات 
داری بدهی؟ گفتم دارم. آن خانه کودکی که بعداً 
شد پارک هلال احمر یا اندیشه در نظر گرفتیم و از 
این ور و آن ور میزهای عجیب وغریبی پیدا کردیم 
در همان شــهریور یا مهر 59، از این سر تا آن ته، 
شــاید 20 تا میز گذاشتیم و این بنده خدا رفت 30 
نفر آدم آورد، دانشــجو و تعدادی اســتاد بودند که 
بعضی هایشان جا افتاده و مسن بودند و چقدر این 

گروه مردمان شــریفی بودند، هم داروسازها و هم 
اساتید. ما حتی ناهار هم که می خواستیم به آن ها 
بدهیم، حاضر نبودند بخورند و این ها می نشســتند 
و داروها را پخش می کردند روی میز و به ســرعت 
این ها را تفکیــک می کردند. هر کس یک کارتن 
داشــت و می ریخــت در این کارتــن و بعد آن را 
بســته بندی می کردند و رویش می نوشتند که این 
برای چه کاری اســت. روی کارتن از بالا تا پایین 
می نوشــت این دارو مثلًا برای زخم های فلان یا 
درمان فلان بیماری اســت و الی آخر. اسم دارو را 
هم بالایش می نوشتند و مشخصات و این ها را ما 
می گذاشتیم در کارتن های بزرگ تر و این چیزهایی 
که داشتیم برای منطقه جنگی می فرستادیم ازجمله 
گندمی که می دادند به ما و می فرستادیم جایی آرد 
می شد و می آمدیم در گونی می کردیم، عین همین 
برنج و پتو و غیره، آن داروها را هم می فرســتادیم 
و این گروه فکر می کنم یک دوره طولانی )شــاید 
نزدیک یک سال( با ما بودند. بعد که هوا سرد شد 
رفتیم در داخل ســاختمان و همچنان این تفکیک 
دارو ادامه داشت. این تفکیک به جایی رسید که به 
کشورهای خارجی کشــید، به سفارتخانه ها. همه 
سفارتخانه هایی که من باهاشون در ارتباط بودم که 
اول 21 مورد بودند و بعد 18 تا سفارتخانه آمد، تمام 
این سفارتخانه ها شروع به جمع آوری دارو از مطب 
دکترها و یا خریداری از بازار و یا شرکت ها در داخل 
می کردند. بعد می دیدیم یک کامیون وارد می شد که 
می گفتند در داخل این کامیون فلان قدرش، فقط 
تیغ جراحی است، یعنی میلیون ها عدد تیغ جراحی 
)بلد نبودیم(، میلیون ها نخ جراحی، یک مرتبه 10، 
12 تــا کامیون می آمد می گفتند این از آلمان یا از 
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فرانسه یا از فلان جا آمده. ما آن ها را هم می دادیم 
دست آن بندگان خدا و آن ها تفکیک می کردند. یک 
آقای دکتری که بالاخره من همچنان با او ارتباط 
داشــتم آقای دکتر ســیامک فرهمند بود، او الان 
احتمالًا باید در بیمارستان امام حسین باشد، جوان 
بسیار عجیبی بود، علی رغم این که بعداً خیلی اذیتش 
کردند، داشت پزشکی می خواند و سال آخرش هم 
بود فکر می کنم، زمان انقــلاب فرهنگی بود که 
دانشــگاه ها تعطیل شده بود و علت حضور خیلی از 
این بچه ها هم این بود. دکتر فرهمند یک روزآمد 
پیش من و گفت خانه من نزدیک این جا اســت و 
از صبح تا شــب کاری هم ندارم، اگر کاری داشته 
باشید من چه کاری می توانم برایتان انجام بدهم؟ 
من هم به او نشــان دادم و گفتم دکترها می آیند 
این جا، جمع وجور می کنند ولی تفکیک و تشخیص 
این که هر یک از آن ها باید به کدام منطقه برود را 
نمی دانیم. کشتیرانی هم درست روبروی ما بودند 
و سرلشــکرها و دریادارها گاهی اوقات به ما ســر 
می زدند و مثلًا می گفتند برای فلان منطقه ما فلان 
قدر دارو نیاز داریم، مثلًا بفرستید بوشهر و غیره. با 
یک سری از آن ها هم آن جا آشنا شده بودیم. یک 
تعــدادی هم خدا رحمت کنــد چمران را، ما چون 
رفاقت قدیمی داشتیم، او تماس می گرفت. بعد برای 
جنگ های نامنظم، خود ما شــروع می کردیم یک 
سری وسایل جراحی و سایر موارد را )با کمک همین 
آقای فرهمند( جور می کردیم. او از صبح می آمد تا 
وقتی که اعلام خاموشی می کردند و حتی درزمانی 
که دیگــر هیچ کس هیچ جایی را نمی دید و دیگر 
کاری نمی توانستیم بکنیم، او می نشست با شمع، 
یکپارچه ســیاه می زد به پنجره های اتاق که مثلًا 

چمران فلان وســایل جراحی را خواسته، ما جور 
کنیم که فردا با اولین تیپ بفرســتیم. ما تا ساعت 
9 شب تا وقتی که آن اتفاق نمی افتاد آن جا بودیم. 
بعد هم یــک دوره رفتیم منطقه جنگی که ببینیم 
واقعاً این ها به چه چیزهایی نیاز دارند، لباس بردیم، 
وسایل جراحی بردیم، دارو بردیم تا این که آرام آرام 
آن مجموعه از هم پاشــید. یعنی آن قدر مجموعه 
بزرگ شد که ما از پس جمع آوری دارو برنیامدیم، 
یعنی فقط شروع کردیم به جمع آوری آذوقه و دیگر 

آن را حذف کردیم. 
 خانم رهيده، ببخشيد، خودتان احساس کرديد 
که دارد اين خلأ توســط يک بخش ديگری پر 
می شــود و زياد ضرورت ندارد يا اين که مسايل 

ديگری پيش آمد؟
جهاد ایجاد شد، یعنی جهاد آمد دم پاستور، یک 
بنده خدایی بود که داروســاز هم بود، آن ها آمدند 
آن جا که ما باهم ارتباط داشتیم، یک سری از داروها 
را ما شــروع کردیم به فرستادن به آن جا، که این 
بچه های دانشجو کم شدند، یک روز در میان من 
آن جا ) به پاستور( هم سر می زدم که ببینم آیا آن جا 
به همان ترتیب انجام می شــود یا نه و یک بخش 
از کار خودمان را هم به آن ها محول کردیم. آن ها 

داروهای مردمی را جمع وجور می کردند. 
 خانم رهيده، مرکزی اش را ما بوديم، خانم دکتر 
کريم زاده و خانم دکتر منتظری و من و آقای دکتر 
سيامک نژاد. تهرانش آن ها بودند که بعد رفتند 

در يک ساختمانی در سميه.
یک جای دیگری هم بــود. دکتر رحمانی بود، 
آن در کمیته امداد شــروع کرد. علت این هم که 
یادم افتاد این اســت که محموله هایی که برای ما 
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می رسید و ما ســفارش می گرفتیم، دیگر سفارش 
می دادنــد به ما از منطقه جنگی که فلان چیز هم 
کم است و بعد ما سفارش می دادیم برایمان می آمد، 
من می رفتم خودم گمرک. یعنی شاید من دو سال 
می رفتم گمرک ترخیص می کردم برای این که آشنا 
بودند و برای این که مراحل اداری را نگذرانند، یک 
امضا می گرفتند می رفتم در انبار می زدم در ماشین 
و می آمدم بیرون. برای این که ســرعت کار بیشتر 
شــود. بعد آن جا من دیدم یک سری از وسایل ما 
نیســت. یعنی لیست را که نگاه می کردم می دیدم 
نیست. دائم به این ها اطلاع می دادم که آقا این ها 
نیامده، می گفتند ما فرستادیم. یک روز دکتر رحمانی 
با من تماس گرفت که شما فلان چیز و فلان چیز 
رادارید؟ گفتم خودم برایت می آورم. رفتم آن جا دیدم 
ای بابا تمام آن دم ودستگاه جراحی که مثلًا در یک 
چمدان بوده، یک چمدان هایی می آمد برای ما بسیار 
بزرگ که یک پکیج بود و تمام وسایل جراحی در آن 
بود، این ها در حد 40، 50 تا یک چیز عجیب وغریبی 
می آمــد. بعد می دیدم 20 تایش هســت بقیه اش 
نیســت. رفتم دیدم انبار دکتر رحمانی بخشی اش 
این ها است. یقه دکتر رحمانی را گرفتم، می گفت 
چه فرقی می کند تو برداری یا من بردارم، زودتر از 
من می رسید گمرک و جمع وجور می کرد. خلاصه 
با دعوا و کلنجار که هرکســی حد خودش را بداند، 
از آن جا من دکتر رحمانی را شناختم، سال 59، اول 
با دکتر رحمانی گلاویز شــدیم بعد دیگر خلاصه 
به توافق رســیدیم که بسیار خوب تو سهم خودت 
را انجام بده، اما آن چیزهایی را که من ســفارش 
می دهم چون باید جوابشــان را بدهم، به آن موارد 
دیگر کاری نداشــته بــاش. ولی به جهاد و کمیته 

امداد هم دارو می دادیم، یعنی آن قدر می رسید که 
نمی دانستیم با آن ها چه بکنیم. این شرایط دوره های 
اول بود، تا این که آقای بهزادنیا من را از آن جا بیرون 
کرد. آقای بهزادنیا یک روز آمد دید که عکس امام 
آن جا هست، گفت این عکس را بیاور پایین. گفتم 
چرا؟ گفت یا مــی آوری پایین یا این طرفش این 
عکس هایی که من برایت می فرســتم را می زنی. 
ما هــم هیچی نگفتیم، چون فکــر کردم عکس 
امام است، بنابراین پیش خودم گفتم حالا بفرست 
ما هم می زنیم. دیدیم یک ســری از عکس های 
خودش با بنی صدر اســت و می گوید این ها را بزن 
این ور. من هم نزدم. فردایش دوباره آمد دید آن ها 
نیست و  بعد کمیته امداد تازه راه افتاده بود و چند 
تا آمبولانس داشت آن ها هم آمده بودند در حیاط 
که داروها را بار بزنند، او که از راه رسید، گفت این 
چیه؟ کمیته امداد چه صیغه ای است؟ گفتم آقا دارو 
اســت و دکترهای داروساز آن جا نشسته اند، دارند 
دارو تفکیک می کنند، ما نمی رســیم، برای این که 
از بین نرود می دهیــم آن ها تفکیک بکنند. گفت 
نخیر این ها حق ندارند پایشــان را این جا بگذارند، 
هر چیزی که رویش نوشــته باشد امام حق ورود 
به این جا را ندارد. یک ســری با او درگیر شدیم و 
کلنجار رفتیــم و بعد هم رفت دید که عکس هم 
زده نشــده، به من گفت که شما ترجیحاً از این جا 
برو. کارمند وزارت خارجه هستی و مال این جا هم 
نیستی، از این جا برو. یک مقدار بالا و پایین کردیم 
و دیدیم که کاریش نمی شــود کرد. بعد من رفتم 
وزارت خارجه با وزارت خارجه هماهنگ کردم که 
همیــن دکان را یک جای دیگر راه بیندازم، گفتیم 
هلال احمــر نمی خواهد، می رویم یک جای دیگر. 
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به من گفتند برو  با وزارت بهداشــت صحبت کن. 
رفتم پیش دکتــر مخلصی و خانم طالقانی که در 
آن جا به عنوان ستاد پشتیبانی جنگ مستقر بودند. 
از ســوی دیگر سرلشــکرها و دریادارها که قبلًا 
اشــاره کردم با من یک ارتبــاط دیگری پیداکرده 
بودند، گفتنــد بیا ما به تو زمین می دهیم، تو همه 
بساطت را بیاور این جا. ما هم درمانده بودیم که چه 
بکنیم. به هرحال دکتر مخلصی یک نامه نوشت به 
وزارت خارجــه که ما خانم رهیده را لازم داریم، او 
را بفرستید به ستاد پشتیانی جنگ. ما آمدیم وزارت 
بهداشــت. فکر می کنم 6، 7 ماه آن جا بودم، خانم 
دکتــر طالقانی من را تحمل نکرد. خانم خوبی بود 

ولی یک بداخلاقی ها و تلخی هایی داشت. 
 خانم رهيده، کلًا ايشان سلايق خاصی داشتند.

بلــه. مثلًا من یــک چیزی می نوشــتم برای 
سفارتخانه که مثلًا این چیزها را بفرستید، می گفت 
من باید ببینم، می دادم دستشان، مثلًا 3 تا کلمه اش 
را خــط می زد، می گفت این ها را نباید بنویســی، 
این طوری باید بنویسی. بعد از مدتی من حوصله ام 
سر رفت. گفتم من می خواهم کارکنم این بساط ها 
چیست. خلاصه از آن جا جمعش کردم. منتها من 
را آقایان نیروی دریایی وصل کردند به ستاد جنگ 
خود ارتش و ســتاد مشترک، بعد من شدم یکی از 
اعضای ســتاد، ستاد جالبی بود، من وقتی وارد آن 
ســالن می شدم 40 نفر با آن لباس نشسته بودند و 
مــن هم که با چادر می رفتم، تمام آن 40 نفر بلند 
می شــدند می ایســتادند تا این که من می نشستم. 
درواقــع، آن جا بررســی می کردیم تــا ببینیم چه 
کمبودهایی هســت. مثلًا در منطقه غرب یا سایر 
مناطق جنگی با چه کمبودهایی مواجه هســتیم؟ 

من همه را یادداشت می کردم، می آمدم در وزارت 
بهداشت و آن جا شروع می کردم به هماهنگی برای 

تأمین آن ها. 
تا این کــه بنی صدر رفت و دکتــر بهزادنیا هم 
رفــت و همه رفتند، من همچنان به صورت نیم بند 
وزارتخانه بودم، می رفتم وزارت خارجه و می آمدم 
تا این که فیروزآبادی آمد. یک روز من را خواست، 
من رفتم دیدم یک آقای چاقی نشسته روی صندلی 
و پاهایش را هم تاکرده و ما هم ببخشــید عادت 
نداشتیم. ما از فرنگ برگشته بودیم و خیلی عادت 
به این رفتارها نداشتیم. البته من هنوز باهاش ارتباط 
دارم، آدم بامعرفتی است هرازگاهی یک احوالپرسی 
هم می کند. به هرحال، نشسته بود و نه تکان خورد 
و نه مشــکلی داشــت، دو تا فرد مسلح هم دور و 
برش بودند. در اتاق خودش دو نفر مســلح بودند. 
گفت خانم رهیده شما چرا ازاین جا رفتی، خلاصه 
شروع کرد با من کل کل کردن. بعد من یک توضیح 
مختصری دادم، یعنی خوشــم نیامد از آن وضعیت 
و یک توضیح مختصــری دادم و بعد گفت خوب 
الآن چه کار می کنید؟ گفتم در ستاد جنگ وزارت 
بهداشــت و هم چنین در ستاد جنگ ستاد مشترک 
هم هســتم. گفت برگرد بیا هلال احمر. گفتم نه با 
این شــرایط نمی آیم، گفت نه هر چه بخواهی من 
انجام می دهم. گفتم هر چه من بگویم شما انجام 
می دهید؟ گفــت بله. گفتم یک نامــه به وزارت 
بهداشت بنویس که ما این جا می خواهیم یک مرکز 
فوریت های دارویی تشکیل بدهیم، ایشان هر یک 
نامه بلندبالای یک صفحه ای که من هنوز کپی آن 
را دارم، نوشــت به وزارت بهداشت )آن موقع دکتر 
نیک نژاد بود(، فکر می کنم سال 30 بود که آقای 
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دکتر فیروزآبادی یک نامه بســیار مفصل قشنگی 
نوشــته برای وزارت بهداشت که در این موقعیت 
جنگی و ... ما اعلام آمادگی می کنیم تا هر کمکی 
را که منطقه جنگی لازم داشــته باشــد، به انجام 
برســانیم، برای همین مــا می خواهیم یک چنین 
مرکــزی را راه اندازی بکنیم. بنابراین، مجوز آن را 
بدهیــد. به هرحال، آن مجوز را به ما دادند که دارو 
وارد و توزیع بکنیم. ما هم شــروع کردیم. واقعیت 
این است که این بار من رفتم به تمام سفارتخانه ها 
و هماهنگی های لازم را انجام دادم چون تازه یاد 
گرفتــه بودم که امکان دارد بعد از یکی دو ســال 
حساب وکتاب بخواهند، بنابراین به اسم هلال احمر 
حساب باز شد و از آن حساب توسط سفیر و حسابدار 
رســمی وزارتخانه برداشت می شــد. درنتیجه ما 
سفارتخانه ها را همه را ملزم کرده بودیم که چون 
جنگ است، شما باید عین سایر بخش های کشور 
منطبق با شــرایط جنگی عمل بکنید. بزرگ ترین 
رقمی که ما برای تأمیــن دارو و مایحتاج مناطق 
جنگی صرف کردیم، مربوط به مواردی بود که از 
آلمان می آمد. علتش هم دکتر نواب بود که سفیر 
ایران شده بود و 5 سال آن جا سفیر بود. نواب خیلی 
سخت گیری می کرد، همه را بعدازظهر، بچه ها به 
من هنــوز می گویند، می گویند ما جزو آن گروهی 
بودیم که در زیرزمین می نشســتیم بعدازظهرها از 
ساعت 2 تا 10 شــب دارو بسته بندی می کردیم. 
هنوز هســتند مثلًا آقای گهرور، ما می دانستیم که 
فلان بسته مال آقای گهرور است چون مرتب چیده 
شــده. یک وقت هایی یک جعبه به هم ریخته بود، 
می دانستیم که مثلًا توسط آقای فلانی تنظیم شده 
است. درهرصورت مسجد هامبورگ و سایر مراکز 

هم یک مقدار زیادی بودجه جمع آوری می کردند و 
شاید در حد ده ها و گاهی صدها تن دارو و تجهیزات 
برای ما ارســال می کردند. من اگر بخواهم بگویم 
عدد و رقم های عجیب وغریبی خواهد بود. آن حجم 
کارتن هایی که می آمد بی سابقه بود . مثلًا می گفتند 
این کامیون، البته کامیــون که نه، این تریلی نخ 
جراحی است. بعد هم شمارش نمی کردیم، می گفتیم 
همان طوری برود مثلًا منطقه کردستان و می رفت، 
فلان جا گفتند فلان چیز کم اســت، برود منطقه 
مربوطه. درهرصورت اوضاع هنوز این طوری بود، 
بعد یواش یواش شــکل گرفت، سپاه درست شد، 
کارپرداز داشت، می آمد درخواست می داد و ما هم 
سریعاً تأمین می کردیم و حتی هزینه خیلی از موارد 
را هم نمی گرفتیم، ولی دیگر می دانستیم این هدایا 
را باید به کجا بدهیم و آن هایی را که خریدیم باید 
پولــش را از یکی بگیریم. بعــد دکتر فیروزآبادی 
الحق والانصــاف در این ماجرا خیلی کمک کرد، 
چون تشــکیلات و ساختمان و دو سه تا کارمند و 
کارشــناس و غیره را سریعاً در اختیار گذاشت و ما 

هم کار را شروع کردیم. 
 خانم رهيده، ببخشيد، همان تاريخ هم بود که 
مردم مراجعه مســتقيم داشتند، يعنی از وزارت 

خارجه آمدند هلال احمر؟
بله. آن ها کــه می آمدنــد در آن باغچه که ما 
بودیم، بعد باغچه که پراکنده شد و این بندگان خدا 
نمی دانستند جه خاکی به سرشان بریزند و آواره شده 
بودند، هی از وزارت خارجه با من تماس می گرفتند 
و غیره، من هم کــه هرازگاهی بعضی از آن ها را 
می دیدم می گفتم بیایند وزارت بهداشــت مثلًا. از 
وزارت بهداشت برایشان کاری انجام می دادم ولی 
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وزارت بهداشــت هم زیر بار نمی رفت، درواقع دم 
در، ملت را راه نمی دادنــد که بخواهند برای یک 
تک نسخه وقت مسؤولان را بگیرند. تا این که ما با 
آقای دکتر فیروزآبادی یکی از بحث هایمان همین 
شد که ما نه تنها داروی منطقه جنگی را باید تأمین 
کنیم، بلکه جواب مردم را هم باید بدهیم. بعد دیگر 
هیاهوی اصلی از آن موقع شــروع شد. یعنی یک 
اتاقمان شد 3 تا اتاق، 3 تا اتاق شد یک طبقه، شد 
دوطبقه و شــد ســه طبقه، بعد دیگر نمی توانستیم 

جمعش بکنیم. شد یک تشکیلات عظیم. 
 خانم رهيده، آيا از دارو به تجهيزات پزشکی 

هم کشيده شد؟
مهندس موسوی یک روز بنده خدا به من زنگ 
زد گفت که این جا 150 نفر جلوی نخســت وزیری 
نشسته اند و تحصن کرده اند و گفته می شود که بابت 
فیلتر ریوی، 80 نفر در بیمارستان امام خمینی مردند 
و فلان قدر نفر در فلان جا مردند و این چیســت 
که شــما نمی توانید بیاورید؟ به هر قیمتی و به هر 
وسیله ای این کار را بکنید. خلاصه آن فوریت هایی 
را کــه در جنگ لازم بود، انجام می دادیم و علاوه 
بــر آن تک نســخه های مردم )هر کــس با یک 
نســخه می آمد و یک قلم دارو می خواست( را هم 
با هماهنگی که با سفارتخانه ها انجام می دادیم، از 
کشور مبدأ خریداری و با پست سیاسی می آوردیم.

 خانم رهيده، يک ســؤال اين جا هست و آن 
اين که بالاخره در هر شــرايطی مملکت احتياج 
به فوريت دارد، حــالا يک وقتی به خاطر تحريم 
و يک وقتــی هم به نام جنگ اين ضرورت ايجاد 
می شود. بنابراين، در هر شرايطی اين ضرورت ها 
می تواند مطرح باشــد. حالا ســؤال من به طور 

مشــخص اين اســت که آيا بهتر است هميشه 
هلال احمر يا کميته امداد نامی که به نوعی وابسته 
به  نظام است اين وظيفه فوريت را انجام بدهند يا 
بخش خصوصی بيايد چنين کاری را انجام بدهد؟
دوره بحران یک چیز است و دوره شرایط عادی 
یک چیز دیگر. ببینید، ما یک دوره طولانی در بحران 
بودیم، آن 8 سال و یکی دو سال هم قبل و بعد از 
آن 8 سال. چون جنگ از 59 شروع شد، اما عملًا 
از اواخر ســال 57، فعالیت خیلی از شــرکت های 
خصوصی تعطیل شد و در آن ها بسته شد و رفتند 
و کســی نبود تا جوابگوی مردم باشد و به همین 

خاطر مردم به ما مراجعه می کردند. 
 خانم رهيــده، حتی خود اجرای طرح ژنريک، 
چون می دانيد که بالاخره قرار شد که شرکت های 
خارجی که برندهايی را دارند که ما نمی خواستيم 
متوقف کنند و آن هايی را که ما می خواســتيم، اما 
ديگر دل به کار نمی دادند، بيايند در چارچوب طرح 
ژنريــک توليد يا وارد کنند که بعد بعضی وقت ها 
همين ژنريک هم نيامد و درهرصورت يک دوره 

گذار و دوره ای خيلی سخت بود.
ایــن بحث مربوط به ســال های بعد و درواقع، 
مربوط به ســال های 62 و 63 به بعد است و قبل 
از آن ایــن بحث ها نبود. قبلش آن قدر همه گرفتار 
بودند که گفته می شــد هرچه سریع تر بیاورید. این 
بحث نبود که هلال احمر بیاورد یا شــرکت فلان. 
منتها یک بحث بود و آن این که شــرکت سهامی 
دارویی کشور هم بود، سازمان تدارکات هلال احمر 
هم بود، ما هم بودیم. اما ســرعت عمل ما از این 
دو تا بیشــتر بود، برای این که این ها باید می رفتند 
گشــایش اعتبار می کردند و مسیر بوروکراسی را 
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طی می کردند، اما ما این راه را نمی رفتیم و مسیر 
میان بر را می رفتیم. خدا خیر بدهد دکتر نیک نژاد 
و خــود آقای دکتر آذرنوش را که دوســتان واقعاً 
همــراه بودند. ما همان موقع با بانک مرکزی یک 
بحثی داشــتیم و می گفتیم که این جوری نمی شود 
که ما هم مثل بقیه عمل کنیم. بنابراین، آمدند یک 
روشی را درست کردند، گفتند سیستم عرضه ما به 
شما، روش سوخت گیری هواپیما در آسمان است، 
یعنی همان طوری که ارز مصوب وزارت بهداشت 
مشخص می شد، بخشی را که سهم فوریت ها بود 
به بانک مرکزی اعلام می کردند. مثلًا در نامه ای 
به بانک مرکزی می نوشتند که یک میلیون دلار از 
سهمیه ارزی وزارت بهداشت در اختیار فوریت های 
دارویی گذاشــته شود. من این را می بردم به بانک 
مرکزی، باز خدا به همین آقای قاسمی و بقیه دارو 
دسته خیر بدهد، ما می آمدیم این یک میلیون دلار را 
تقسیم می کردیم، می گفتیم مثلًا   100 هزار تا برای 
ایرلند، 100 هزار تا برای آلمان و 200 هزارتا برای 
انگلیس در نظر می گرفتیم و آن ها هم همان گونه 
که ما تقســیم می کردیم پول ها را می فرستادند به 
سفارتخانه ها. سفارتخانه ها هم اسناد و مدارک مالی 
را بعداً برای ما می فرستادند، چون تنخواه بود، بعد 
هم ما می رفتیم با بانک مرکزی تسویه می کردیم 
و به هر میزانی هم که تسویه می کردیم دوباره به 
ما پول می داد، بعد دوبــاره می آمدیم یک نامه از 
وزارت بهداشت می گرفتیم، بازهم داستان به دعوا 
می کشــید که چه خبر است و از این حرف ها، اما 
با همه این ها من فکر می کنم یک زمانی می شــد 
که ما بالای 30، 40 میلیون دلار پول می گرفتیم. 
یک جلســه ای را آقای دکتر مجید قاسمی )رئیس 

وقت بانک مرکزی( در بانک مرکزی گذاشت که 
بالاخره آقای دکتر شکایت می کردند می گفتند که 
ارز داده نمی شود. درهرصورت آقای دکتر آذرنوش 
هم با ما آمدند. 7، 8 نفر بودیم. دکتر سیامک نژاد 
فکر می کنم آن موقع شــرکت سهامی بود. جلسه 
در یک اتاق کنفرانسی کنار اتاق آقای دکتر قاسمی 
برگزار شــد. آقای مجید قاســمی نشستند و دکتر 
آذرنوش و دکتر سیامک نژاد هم بودند، بالاخره ما 
با ایشان دست به یقه بودیم. او هم بالاخره شرکت 

سهامی بود. 
می گفت چرا این ها می آورند، ما خودمان می آوریم. 
خوب چون نمی توانست بیاورد ما می آوردیم، برای 
همین همیشه یک غیض عجیب وغریبی داشت و 
اگر می توانست من را بزند، می زد. ما باهم دعوا هم 
کرده بودیم در یک جلسه ای که می گفت این خانم 
اگر می خواهد از ایــن حرف ها بزند )تقریباً در حد 
این که یک زن چادری را آوردید این جا نشــانده اید 
می خواهد به من توهین بکند( من نیستم و او قهر 
هــم کرد و رفت. من توهین هم نکردم، گفتم اگر 
شما بلدی، انجام بده. وقتی بلد نیستی من به جای 
شما انجام می دهم. او هم تحمل نکرد و جلسه را 
ترک کرد و دکتر نیک نــژاد رفت دنبالش و او را 
آورد و جلســه ادامه پیدا کرد. ولی در جلسه ای که 
در بانک مرکزی برگزار شــد، من با انگشتم یک 
جاســیگاری ای را که جلویم بود را جابجا )درواقع 
بازی( می کردم، ناگهان دکتر سیامک نژاد برگشت 
به دکتر آذرنوش گفت آقای دکتر آن زیرسیگاری 
را از دم دست خانم دکتر بکشید عقب، آقای دکتر 
یک نگاهی به ایشــان کرد و چیزی نگفت. برای 
بار دوم گفت که آقای دکتر دســتت می رسد آن را 
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از دم دست خانم رهیده بردار. آقای مجید قاسمی 
گفــت برای چی؟ گفت مگر شــما خانم رهیده را 
نمی شناسید، ممکن است با همان بزند به سر من. 
آقای قاسمی خیلی بهش برخورد. ما گفتیم شوخی 
کرده، یک عده هــم خندیدند و یک عده هم فکر 
کردند که این چه حرفی اســت، اما دکتر قاسمی 
خیلی عصبانی شــد و گفت آقا این چه طرز حرف 
زدن اســت، ما آمدیم این جا نشســتیم تا در یک 
جلســه جدی ارزها را مشخص کنیم. بعد برگشت 
به دکتر آذرنوش گفت از این به بعد دوســتانتان را 
برای آوردن به جلسات انتخاب کنید. خلاصه ماجرا 
تمام شد، بالاخره موفق شدیم و ارزی که لازم بود 
را گرفتیم و داشتیم از درمی رفتیم بیرون که آقای 
قاسمی شانه آقای دکتر آذرنوش را گرفت و گفت 
دفعه دیگر آمدی این جا، اینو نیار. البته بعدها دیگر 
باهم رفیق شدیم و الآن سلام و علیک هم داریم. 
دکتر آذرنــوش ـ جا دارد کــه در مورد نقش 
خانــم رهیده در فوریت ها و اســتفاده هر چه بهتر 
از ظرفیت های کشور در سفارتخانه ها برای تأمین 
نیازهــای فوری مردم و حوزه معاونت یک توضیح 

مختصری بدهم. 
ببینید، تسلط ایشان به چند زبان به خاطر سال ها 
اقامت و تحصیل در خارج از کشــور و تلاش قبلی 
ایشان در وزارت امور خارجه در ارتباط با ایجاد بنیان 
اولیه تأمین این بخش از نیازهای دارویی و سابقه 
علمی بسیار موفق و هم چنین سایه ارزشمند مرحوم 
دکتر حبیبی بر سر ایشان و ارتباطات بسیار خوبی 
که با ســفارتخانه ها برقرار کرده بودند، موجب شد 
که ایشــان به سرعت به این بخش از موضوع دارو 
مسلط شوند و در کوتاه مدت حجم فعالیت های این 

بخش بسیار گسترده شد. تا جایی که دفعه سوم که 
من به حوزه معاونت )زمان دکتر فرهادی( برگشتم، 
به خانم دکتر گفتم خوب است یک نامه ای به همه 
مراکز ذی ربط بنویســید و به آن ها اعلام کنید که 
می خواهیــد داروهایی را که برای هلال احمر وارد 
می کنید، در صورت تمایل آن ها، برای آنان نیز وارد 
کنید. ایشــان گفت باشد، رفت یک نامه نوشت به 
همه اســتان ها گفت هرکس که از داروهای وارده 
توسط هلال احمر می خواهد اعلام کند تا ما نسبت 
به واردات آن اقدام کنیم. بعد از یک مدتی ایشان 
گفت ببینید، من به بیســت وچند نفر نوشتم و فقط 
10 تایشــان جواب دادند. گفتیم خدا بدهد برکت. 

می خواهم بگویم که آن نقش استثنایی بود. 
 آقای دکتر، فرمايش شما کاملًا صحيح است. 
اما ببينيد سؤال ما اين است، شخصيت استثنايی 
خانم دکتر، نفوذشان، اعتبارشان، آشنايی شان در 
داخل و خارج از کشور و سلامت شخصی ايشان، 
همه اين ها يک بنيانی را در يک برهه تاريخی به 
نام وظيفه و مســؤوليت فوريت هلال احمر ايجاد 
می کند. ولی ما اين شــخصيت را بگذاريم کنار، 
فرض کنيم دکتر اســلامی نامی آن جا نشســته 
است و آدم بســيار محترمی هم هست ولی در 
جايگاه اداری خــودش. امروز مملکت احتياج به 
مقداری دارو دارد، حالا مثلًا برای تأمين کمبودها 
)چون اگر کمبود نباشــد که فوريت معنی ندارد( 
قرار اســت تصميم گيری بشود؟ حالا آيا ما اين 
مســؤوليت و وظيفه را بدهيم بــه هلال احمر يا 
بدهيم به بخش های خصوصی؟ بديهی اســت، 
بخش خصوصی وقتی که می آيد وارد يک اقدامی 
می شــود، بايد بازده اقتصادی داشته باشد، پس 
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دلش می خواهد که بيشتر کار بکند، بيشتر فعاليت 
کند که آن واحد اقتصادی اش بچرخد. 

ولی يک سازمانی مثل هلال احمر نقش، وظيفه يا 
مســؤوليتش امدادرسانی است، نه تأمين منافع 
اقتصادی. پــس آدم در کوتاه مدت می گويد که 
بهتر است اين مسؤوليت را بدهيم به هلال احمر. 
اما ممکن اســت ايــن تصميــم در درازمدت 
تصميم درســتی نباشد، بنابراين در يک ساختار 
سازمان يافته، جايگاه اين فعاليت کجا است؟ بهتر 
اســت اين فوريت را بدهيم به نهادهای عمومی 
دولتی يا غيردولتی، يا از بخش خصوصی بخواهيم 

که اين وظيفه را به انجام برساند؟ 
دکتر آذرنــوش ـ اجازه بدهید من در این مورد 
پاسخ بگویم. در آن سال ها که خود شما در جریان 
بودید کــه در کوران انقلاب و شــرایط اضطرار، 
بالاخره به هر علتی یــک چنین کاراکتری آن جا 
بود و توانست یک عالم کار بکند. ولی واقعاً همه جا 
می گویم نه فقط در حضورشان، اگر دقت کنید، بعد 
از ایشــان تاکنون 6 نفر مدیر آن جا آمد ولی دیگر 
هلال احمر نشــد. من به آن استاد شیمی آنزیم که 
رفته بود یک شــرکت زده بود به هوای خانم دکتر 
در آن زمــان برای این کیت ها و این ها و پدر او را 
درآوردند گفتم آخر مرد حسابی تو برای چی رفتی 
به یک نحوی با دولت شــریک شدی. گفت آقای 
دکتر آن موقع خانم رهیده بود. بنابراین، آن دوران 
یک استثنا بود و این که واقعاً ما فکر کنیم همیشه 
هلال احمر می تواند روی آن پاشــنه بگردد، اصلًا 

غیرممکن است. 
 آقای دکتر، ســؤال ما اين است که آيا تاکنون 
يک بنچ مارکی داشــته ايد که دنيا چه کار کرده 

است يا شما و ساير مسؤولان وزارت بهداشت 
درگذشــته و حال برمبنای تجربه رسيده ايد به 
اين که خوب حالا اگر قرار بود جای مطلوب اين 
فعاليت را تعيين کنيد، ترجيح می داديد اين وظيفه 

در اين مملکت بر عهده کجا قرار بگيرد؟ 
اجــازه بدهيد يک توضيحی را اضافه کنم. ببينيد 
يک موقع است شما آن قدر سازوکارتان به درستی 
تعريف شــده که همان طور که آقای دکتر اشاره 
فرمودند، يک شــرکت دارويی دارد آن وظيفه ای 
را کــه فکر می کند برمبنای شــرايط اقتصادی، 
علمی، تعهد انســانی و ... انجام می دهد آن قدر 
مورد همراهی است )حالا اين شکل خوش بينانه 
موضوع است( و يا )شکل بدبينانه آن( آن قدر دارد 
می چاپد که حــالا در کنارش دو تا کار هم ازش 
بخواهند به راحتی و ســريع انجام می دهد، بعد 
هم اسمش را می گذارد يک کار انسان دوستانه. 
يعنی بابت ايــن هم برای خودش يک اوتوريتی 
را ئبــت می کند. خوب در دنيا اين اتفاق می افتد، 
يعنی وقتی از شرکت مثلًا "روش" که دارد سال ها 
در يک سيستمی کار می کند، می خواهند که يک 
داروی جديدش را برای دو تا مريض، مثلًا بنا به 
درخواســت وزارت بهداشت يا انجمن پزشکان 
فلان، ســريعاً وارد کند و او هم اين کار را انجام 
بدهد، شايد مثلًا در دنيا خيلی هايشان اين جوری 
دارند عمــل می کنند ولی امکان دارد جاهايی که 
آن کادر شده تر عمل می کنند و يا چارچوب های 
دقيق تری را تعريف می کنند، به يک فرمول هايی 
رسيده باشند. به هر صورت ما می خواهيم تکليف 

اين را مشخص کنيم.
دو تا مطلب هست. یکی این که ما چه کردیم و 
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چرا آن کارها را کردیم. این که روشن است، بالاخره 
شرایط، شرایط خاص بود، انقلاب بود، جنگ بود و 
من اصلًا اگر به شــما اعتراف بکنم که من موقعی 
که این کارها را می کردم گذشــته دارویی ایران را 
نمی دانستم چه بوده است و از این که چه می خریده، 
چه می فروخته، چند تا شرکت بود.، روحم هم خبر 
نداشــت. سال ها گذشت، یعنی 7، 8، 10 سال بعد 
من فهمیدم که یک سری شرکت بودند، یک سری 
بازاریاب داشتند و فلان. منتها من موقعیتی را که 
داشــتم اولًا خودجوش بود، یعنی من می دانستم 
یک کاری باید انجام بدهــم، حالا همه این ها را 
من می گذارم به حســاب لطف و عنایت خدا، یک 
توفیقی داد که در یک زمانی ما توانستیم یک کاری 
انجــام بدهیم. یک آنتی دوتی را در یک زمانی وارد 
ایران بکنیم که بعد ســپاه بنویسد که 40 هزار نفر 
بابت این مسئله نجات پیدا کردند. همین برای من 
تا آخر عمرم کافی اســت، که این آن قدر به موقع 
رسیده که در بمباران شیمیایی، این قدر نفر مصون 
ماندند. حالا یکی بحث آن دوره )جنگ و بحران( 
است که این بحران می تواند تکرار بشود مثل حالا. 
ببینید، در آن بحران آن موقع، من یک موردی را 
هم نمی توانســتم انجام بدهم، پا می شدم می رفتم 
به ژنو، صلیب ســرخ بین المللی، آن جا یک پیرزنی 
نشسته بود که نماینده هلال احمر و حقوق بگیر ایران 
بود. وقتی من این را فهمیدم، رفتم یقه اش را گرفتم، 
گفتم تو حقوق از ایران می گیری که چه کار بکنی. ما 
این قدر مشکل داریم و تو هم صلیب سرخی و منم 
هلال احمرم. از این موقعیت باید استفاده بکنیم و 
تمام آن کمبودهای ما را جبران کنی. یک چیزهایی 
را که به سفارتخانه ها نمی گفتم. من از طریق این 

خانم انجام دادم. یعنی تعــداد زیادی از داروهای 
عجیب وغریب را از این ور و آن ور می گرفت بعد به 
من اطلاع می داد که این ها آماده  هستند، ما در ژنو 
جا نداریم، کجا بفرســتیم؟ من می گفتم من خودم 
را می رسانم. به ســفارت اطلاع می دادم که آقای 
فلانی برو آن ها را بگیر و ســوار هواپیمای ایران 
ایر بکن، اگر که خیلی حســاس و حاد بود، خودم 
را می رساندم. یعنی ما از هر موقعیتی برای این که 
ایران نجات پیدا بکند، استفاده کردیم. به هیچ چیزی 
هــم فکر نمی کردیم، این که آیا کس دیگری دارد 
این کار را می کند یا این که بخش خصوصی هست، 
من به هیچ کسی کاری نداشتم. من فقط با وزارت 
بهداشت کار داشتم که به من پول و اجازه بدهد تا 
فــلان چیز را بیاورم، به اضافه یک عده ای که باید 
برای من می خریدند و می آوردند. در آن برهه زمانی 
جواب می داد. بعد از یک دوره ای، حرف هایی شروع 
شــد: مثل این که اصلا واردات دارو به هلال احمر 
چه مربوط است، دارو اصلًا مال دوره جنگ بود و 
غیره. من هم دفاع می کردم که نخیر، ما هم یک 
تیم، اگر کســی بلد اســت بیاید با ما رقابت بکند. 
آن موقع من حق داشــتم، چــرا؟ یعنی به خودم 
حــق می دادم، الآن هم حق می دهم. برای این که 
مــن از محل پول هایی که از قبل همین داروخانه 
درآوردم، رفتم 5 تا کارخانه برای هلال احمر زدم. 
یعنی ساعت 7 شب به داروخانه زنگ می زدم، خدا 
را گواه می گیرم به وحدانیت خودش که عین واقعیت 
است، که امروز چقدر در دخل داری؟ می گفتند مثلًا 
هفتصد و خورده ای هزار تومان یا سیصد هزار تومان 
یــا مثلًا صد هزار تومان. می گفتم این را ندهید به 
بانک یا امور مالی، بلکه آن مبلغ را به شرکت فلان 
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اختصاص بدهید و زنــگ بزنید و بگویید که فردا 
صبح چیلر کارخانه فلان را حمل کند. من این طوری 
کارکردم. این کارخانه ها را هم فکر نکنید یک پول 
قلمبه ای یکجا بود من برداشــتم. یک نکته را هم 
دلم می خواهد بگویم چون بعدها در خیلی از جاها 
در این مورد چیزهایی را شــنیدم. ما یک ریال از 
دولت پول نگرفتیم. یعنی من در تمام 27، 28 سالی 
که آن جا کارکــردم، هرگز 1 ریال دولت در آن جا 
نبود. هرگز وام دولتی نگرفتم الا این دفعه آخری 
که می خواســتم کارخانه سها 2 را راه اندازی کنم، 
آن هم بابت آن کسانی که از WHO هی می آمدند 
و دهن کجی می کردند، راه انداختم. درنتیجه من با 
تمام وجود داشــتم مقاومت می کردم، برای این که 
فکر می کردم که کارم صحیح اســت، حالا بخش 
خصوصــی بیاید و کارش را هم انجام بدهد و اگر 
می خواهد دارویــی را وارد بکند، بکند اما من هم 
یکی باشم. چرا؟ برای این که منافعش را در جهت 
منافع ملی می دیدم و در جیب کســی نمی رفت و 
1850 نفر هم داشــتند از قبل آن نان می خوردند، 
اعــم از کارگرها، کارمندان و بقیه. اعتقادی هم به 
بخش خصوصی دلال فلان هم نداشتم. می گفتم 
هرکسی بلد است مثل من کار بکند، برود با طرف 
قرارداد ببندد، بگوید ســه سال دیگر باید این را به 
من بدهی، یا آقای فلان من دارم این را از شــما 
می خــرم تو باید کارخانه فلان را راه بیندازی، من 
دارم گیاهان دارویی را راه می اندازم، آقا به شرطی 
از شما می خرم که آن کارخانه را تأسیس کنی. اگر 
این سبک بود، من این طوری مقاومت نمی کردم. 
من متوجه بودم که همه مقابل من قرار داشــتند و 
می خواستند بر ســروصورت من چنگ بیندازند و 

من با تمامی وجود داشــتم مقاومت می کردم که 
ایــن کارها را انجام بدهم و آن 4، 5 تا کارخانه را 
راه بینــدازم. بعدها من فهمیدم آن هایی که چنگ 
می انداختند چه کســانی بودند و الآن هم می دانم 
چه کســانی هستند، خیلی هم مشــکل ندارم، با 
همان هایی که مفت کارخانه را خریدند یا کارهای 
دیگری کردند هم کاری ندارم ولی در شرایط عادی 
مملکت، طبیعی اســت اگر سیستم کنترلی خیلی 
جدی داشته باشیم که بتوانند بر همین کسانی که 
مجوز گرفته اند تا بروند دارو بیاورند نظارت داشته 
باشــند، چرا که نه. هرکســی که داروساز است و 
می تواند تشکیلاتی را راه بیندازد و سرمایه گذاری 
بکنــد تا یک یا   100 قلم دارو را وارد بکند، خوب 
وارد بکنــد. ولی، نظارت باید خیلی جدی باشــد. 
نیاید پشــت سر من بگوید که من از فلان شرکت 
دارم مواد می خرم ولی 10 تا شرکت دارند از همان 
شرکت وارد می کنند، یکی به این قیمت می دهد، 
یکــی به آن قیمت می دهــد، نمی دانیم کدامیک 
درست است، یکی   300 تومان، یکی 50 تومان و 
دیگری 200 تومان می دهد. این معلوم اســت که 
از هم پاشیده است و هیچ کس هیچ کنترلی ندارد 
و بعد هم معلوم نیســت کاری که دارد الآن در آن 
آزمایشگاه انجام می شود چیست یا به عبارت دیگر، 
جواب کدامیک از آن ها درست است. مقاله می شود، 
3 تا مقاله دارد ولی این که چندتایش جواب درست 

را گرفته ا .. اعلم. 
این ها واقعیت هایی اســت که نشــان می دهد 
همه چیز ازهم پاشیده است. حاصل آن هم این طوری 
  Aggressive همدیگر را خفه کردن و این طوری
بودن بخش خصوصی اســت که 10 میلیون دلار 
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به شرکت فلان داده می شود که نمایندگی فلانش 
را بگیرند و غیره. 

آقــای دکتر احمدیانی نهایت توهین و تحقیری 
که در این عالم می شــود کســی به کسی بکند را 
بــه من کرد. که من گفتم هرگز حلالش نمی کنم 
برای این که بعداً فهمیدم که پسرش آمد شرکت را 
بزند. خوب مرد حسابی می آمدی به من می گفتی 
من می خواهم پســرم شرکت بزند دیگر به من که 
نباید توهین می کردی که آخرســر من هم بگویم 
حالا بگرد تا بگردیم. حالا از دوســتان شما است 
به من ربطی ندارد، این ها دکترهای داروســاز این 
مملکت هستند. یا معاون وزیر آقای دیناروند، من 
اسم می آورم، هر جا هم باشد می گویم. یک سری 
خدمت می کنند، یک ســری از کنار خدمتشــان 
کج ســلیقگی یا ناخواســته خیانت می کنند. یک 
ســری از این ها در یک برهــه ای از زمان خیانت 
کردند. الآن جایش نیست، والا من می گویم کجاها 

خیانت کرده اند. 
من نمی خواهم کســی به مــن بگوید که تو در 
8 ســال جنگ فلان کردی، حالا نشان فلان به 
تو می دهیــم. نه، چیزی هم بــه خاطر آن کارها 
نمی خواســتم و نخواســتم، برای هیچ بنی بشری 
هم کار نکردم، برای مملکتم کارکردم، برای ملتم 
کردم، برای خودم کردم، برای دل خودم کردم. اما 
دنبال منافع شــخصی نبودم، یک ریال از این همه 
داستان ها، من سی وچهار پنج سال مستأجر بودیم. 
ولــی امکانات، از همین داســتان هایی که به این 
آقایان می گویند بــه من هم می گفتند، 150 هزار 
دلار فــلان جا، 100 هزار دلار فلان جا. من 200 
هزار دلار از حلقوم یک دلال لبنانی کشیدم بیرون، 

او هم جوی را ســاخت که بعد بازرسی کل کشور 
بیاید به من بگوید آن 200 هزار دلار کجا اســت. 
بابــت دارویی که من از فرانســه می خریدم، رفتم 
یقه فرانسوی را گرفتم، به او گفتم به چه مناسبت 
وقتی من دارم 1000 تــا از فلان دارو را می خرم 
یک قیمت می دهی، وقتی شــد 10 هزارتا طبیعی 
است که باید قیمتش فرق کند، بعد تو مابه التفاوت 
آن را برای چه به لبنانی دادی؟ آن لبنانی چه کاره 
داســتان اســت؟ او در لبنان نشسته بعد تو دارو را 
بــه ایران به من می دهی بعد پورســانتش را به او 
می دهی؟ او گفت من لبنانی را می فرســتم خودت 
با او مذاکره کن و پولت را ازش بگیر. لبنانی می آید 
با من مذاکره می کند بعد می گوید 400 هزار دلار 
این وســط هست من حاضرم 200 تایش را به تو 
بدهم، 200 تایش را هم خودم بردارم، که من یک 
زدوخورد حســابی با او کردم که تو خیلی بیشتر از 
400 هزار دلار بابت داروهای من گرفتی، بنابراین 
خیلی بیشتر از این ها باید بدهی ولی من از تو چیزی 
نمی خواهم، فقط یک شماره حساب به تو می دهم 
که مال جمعیت هلال احمر است، از هر جای دنیا 
شــده این پول را بریز به این حساب. از این موارد 
اگــر بخواهید 100 مورد دیگــر هم مثال می زنم. 
می دانید قشــنگی موضوع کجا است؟ قشنگی اش 
به این اســت که وقتی یک کسی به من مراجعه 
می کرد، می گفت یک جلســه ای در فلان جا بود 
که همه نمایندگی های خارجــی جمع بودند، بعد 
اسم شــمارا می آوردند و می گفتند تنها کسی که 
در ایران از ما ویزا نخواست، برای بچه اش بورس 
و چیزهای دیگر نخواســت، یک خانمی در فلان 
جا اســت. برای این که من به حســاب کسی هتل 
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نمی رفتم. در مورد خودرو از امکانات ســفارتخانه 
یا یک آقایی که آن جا در دفتر داشــتیم، اســتفاده 
می کردم. می گفتم یا ماشین خودت را بیاور یا کرایه 
کن بیا. به هیچ شکل از هیچ کس به اندازه سر سوزن 
استفاده نکردم. دست روی قرآن می گذارم و این را 
می گویم. ولی این آقایان هر جور که خواستند، همه 
جوره ریخت وپاش کردند. سر آن 200 هزار دلار، 
من هم می دانستم از کجا آب می خورد. نامه هایی 
را که به بازرسی کل کشــور می نوشتند که خانم 
رهیده با شــرکت فلان که با برادرش رابطه دارند 
کار می کند و ...، درحالی که 10 ســال پیش از آن 
برادر من فوت کرده بود. مثلًا ده سال بعد از فوت 
او این حرف ها را نوشــته بودند و خبر هم نداشتند، 
آن ها که غیرت و شجاعت نداشتند که زیر نامه شان 
را امضا کنند. آن قدر آدم های پست و بدبختی بودند 

که داشتند بابت پول زندگی می کردند. 
من به بازرســی می گفتم آقا آن کســی که این 
حرف هــا را مطرح کرده )بالاخــره 3 تا آدم از من 
شکایت داشتند(، مرد و مردانه بیاورید روبروی من 
بنشــانید بگویند کدام روز کاری ندارد من جواب 
می دهم. ولی نامه بدون امضا را برای چی برای من 
آورده اید می گویید موضوع   200 هزار دلار چیست؟ 
گفتم اصلًا می دانید قضیه 200 هزار دلار چیست؟ 

این است. بعد که گفتم باز باور نکردند. 
دکتر آذرنوش ـ خانم دکتر من چون خودم درگیر 
این چیزها بودم، با همین موارد مواجه بودم، منتها 

در یک اسکیل پایین تر.
این مســایل مال بعد از جنگ است، یعنی دوره 
جنــگ ما خادم بودیم، بعد از جنگ یک آدم خائن 

شدیم که باید پدرش را دربیاورند. 

 خانم رهيده، بحث من اين اســت، شخصيت 
شــما به دليل ويژگی خودتان و موقعيتتان يک 
فضايی را در هلال احمر ايجاد کرد که مسؤوليت 
کامل تأمين داروهايی که کشــور با کمبود آن ها 
مواجه اســت يا به نوعی فوری تلقی می شود به 
عهده شما بود. بعدازاينکه شما رفتيد، به نظر شما 
بهتر اســت که اين مسؤوليت بر عهده يک نهاد 
عمومی قرار بگيرد يا همان طور که فرموديد بخش 
خصوصــی هم می تواند دارو وارد کند به شــرط 
اين که قوانين سفت و سختی باشد و به طور کامل 
کنترل بشود تا بتواند وظيفه اش را انجام بدهد. 

من الآن فقط یک نکته را خدمتتان بگویم. بخش 
خصوصی بله، می تواند انجام بدهد به شــرطی که 
کنترل های لازم باشــد. بخــش عمومی هم باید 
دید تا چه بخش عمومی ای باشــد. ببینید، جمعیت 
هلال احمر یک تفاوتی با بقیه بخش های عمومی 
دارد که اصلًا در زمــان بحران همه کار می تواند 
بکند، چرا؟ وقتی سیل هم می آید، زلزله هم می آید، 
اولین ارگانی که باید چادر بزند و ملت را پوشــش 
بدهد، هلال احمر اســت، کنارش باید غذای آنان 
را هم برســاند و یک درمانگاه بزند و دکتر بیاورد، 
دارویش را هم برساند. این یک سلسله است، یعنی 
یک خطی اســت که از یک جایی شروع می شود و 
به یک جایی ختم می شــود. اما این که یک بخش 
را داشــته باشد که الزاماً مال دارو است، حتماً باید 
واردکننده دارو باشــد، این قبــل از انقلاب معنی 
داشت چون 50 تا بیمارستان داشت و می خواست 
تجهیــزات و داروهای موردنیاز بیمارســتان های 

خودش را خودش تأمین کند. 
 خانم رهيده، مرحوم دکتر ارباب زاده بودند.
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بله دکتــر ارباب زاده، داشــتم دنبال اســمش 
می گشــتم، آن موقع دکتر اربــاب زاده بود. این به 
عبارتی وظیفه هلال احمر اســت اما نه این که وارد 
همه چیز بشود. اگر من آن دوره آن گونه عمل کردم، 
از محل درآمد حاصــل از کارهایی که کردم بود، 
این ها حالا می خواهند بفروشند، هر کار می خواهند 
بکنند به خودشــان مربوط است، ولی یک چیز را 
فراموش نکنید، اگر شــرایط ما از اینی که هست 
سخت تر بشود، یعنی اگر آمریکا فردا 4 تا موشک 
زد به چند منطقه در کشــور، نفتمان در برابر غذا و 
دارو و فلان شد، شما دیگر خیلی نمی توانی به این 
بخــش خصوصی بگویی که بخش خصوصی باید 
بروی از شــرکت "روش" بیاوری، حق نداری که 
از هند و قاچاق و فلان وارد کنی. چون نمی توانی 
از آن چنین توقع داشــته باشی ولی از هلال احمر 
می توانی این را بخواهــی، چرا؟ چون هلال احمر 
یــک رابط گردن کلفتی مثل صلیب ســرخ در ژنو 
دارد، می گویــد آقا من در زمان بحران چون خارج 
از طرف های درگیر جنگ هســتم و تنها کسی که 
می تواند با لباس صلیب ســرخ وارد میدان جنگ 
بشود، هلال احمر است، در این زمان هم می تواند 
هلال احمر باشد، یعنی آن را حذف نکنید. جمعیت 
هلال احمر به علــت بی عرضگی ها یا بی لیاقتی ها 
یــا هر اتفاقی در یک برهه ای از زمان، این به این 
معنا نیست که یک ضربدر روی آن کشیده بشود، 
نه، ما شــرایط مملکتمان شــرایطی نیست که به 
این راحتی بخواهیم این ســازمان را حذف بکنیم. 
باید به صورت نیم بند هم که شــده حفظ بشــود، 
رابطه هایــش را بتواند همچنان ولو در حد مختصر 
نگه بدارد. من هم نمی فهمم ســتاد اجرایی فرمان 

امام برای چــی باید دارو وارد کند، نمی فهمم چرا 
باید کمیته امداد دارو بیاورد، چون درآمدزا اســت 
که دارند ایــن کار را می کنند. آن ها را من متوجه 
نمی شوم، ولی هلال احمر یک سازمان بین المللی 

است، یک NGO بین المللی است. 
 خانم رهيده، بعد از انقلاب دانشکده داروسازی 
آمد يک تعدادی داروخانه برای پوشش کمبودها 
و آموزش احداث کرد که حالا تعدادشان به 6 تا 
رسيده است. هلال احمر هم آمد در خيابان طالقانی 

مورد مشابهی را تأسيس کرد. 
آن را من زدم، اگر اشتباه بوده من کردم. 

 خانم رهيده، به هرحال در حال حاضر هلال احمر 
يک تعــدادی داروخانه در شهرســتان ها زده، 
ارتش هم داروخانه زده در ميدان حر. سؤال من 
به طور مشخص اين اســت، آيا اصولاً نهادهای 
عمومی صلاح اســت که بيايند در حوزه توزيع 
جزء هم حضور داشته باشند و داروخانه بزنند يا 
بازمی رسيم به همان بحث کمبودها و اين که بهتر 
اســت در مواقع فوريت اين کار را انجام بدهند، 

سؤال اين است که کدام صحيح است؟ 
ببخشــید من جز هلال احمر که بامعنی بحران 
همراه اســت، در مورد مابقــی خیلی جواب ندارم، 
چون افراد هســتند که دارنــد این کار را می کنند، 
قاعدتاً در شرح وظیفه شان و در چارت سازمانی شان 
چیزی وجود ندارد و آدم هایی پیدا شدند که به یک 
دلایلی این را عنوان کردند و بقیه هم تصمیم گیری 
کردند و اتفاق افتاد. دانشکده داروسازی را من یک 
مقداری جدا می کنم به شرطی که متوجه بشوم که 
منابعش احتمالًا برای خود دانشگاه، برای بچه های 
دانشجو، برای خود دانشکده داروسازی دارد هزینه 
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می شود. در این صورت شاید آن معنی داشته باشد. 
مثــل خیلــی از جاهــای دیگر دنیــا که الآن 
ســردیموس که دارد ماشــین جدید می سازد، به 
دانشگاه ها می دهد، اصلًا مانند مؤسسات خصوصی 
نیســت. آن دارد به دانشگاه ها و بچه های بورسیه 
کمک می کند و دارد بورس می دهد. در نتیجه، هیچ 
اشکالی ندارد به جای این که یک فرد بیاید این کار 
را بکند، حالا یک دانشــگاه مئلا بیاید این کار را 
بکند. من دانشگاه را مستثنی از بقیه موارد می بینم، 
چرا؟ چون درنهایت شاید بتواند به تربیت یک سری 
بچه های نخبه این مملکت کمک مالی یا نمی دانم 
کمک تحقیقاتی بکند. من غیر از دانشــگاه بقیه را 
)ضمن این که فکر می کنم دانشــگاهی ها لااقل تا 
الآن سلامت تر از جاهای دیگر هستند( خیلی جایز 
نمی دانــم. من از قصد ارتش یا بقیه که درجاهای 
مختلف مثل سپاه و غیره هستند، سر در نمی آورم. 
 خانم رهيــده، ببينيد، بحث اصلی، بحث ايده 
عرضه اين خدمات است، شما وقتی که دانشگاه 
را در نظر بگيريد، حتی در محمل قانونی اش هم 
می بينيد که برای آموزش و آشــنايی دکترهای 
داروساز با نحوه ارائه اين خدمات به بيمار و حالا 
در مواجهاتشان با پزشــک، بايد مراتبی وجود 
داشته باشد که اين بخش از کار روی زمين مانده 
برای جبران کمبود در بخش آموزش از گذشــته 
اتفاق می افتد. که حالا يک مراتبی بوده و اين ها 
به راحتی می توانســته در آن جا طراحی بشــود، 
برنامه ريزی بشود و اتفاق بيفتد. اما اين مراتب 
به مرورزمان با يک تغييراتی مواجه شــده است 
که ســاده ترين شــکلش اين بوده که آقا تو رو 
خــدا بياييد يک داروخانه بزنيد مثل هر داروخانه 

ديگری، درصورتی که اين مسايل خاص خودش 
را دارد و بــه حقوقی دارد تجاوز می شــود که از 
قبل قانونمند و تعريف شده و مشخص است. در 
بحث هلال احمر هــم همين طور، هلال احمر يک 
سری بيمارستان هايی داشته، خودش يک سری 
خدماتی را می داده که برای آن لزوماً بايد واردات 
را انجام می داده و اين کار را انجام می داده است، 
ولی چون اين ها بــدون مطالعه و در نظر گرفتن 
واقعيت ها جمع شدند، بعدها به اين شکل درآمد. 
ســؤال اصلی اين است که ما اگر بخواهيم بحث 
مــادی اش را کنار بگذاريم و حکايت را به خاطر 
آن وظايف ذاتی که هرکــدام از اين ها دارند در 
نظر بگيريم، آن وقت واقعاً باز معنی دارد يا خير؟ 
خود شــما الآن می فرماييد که بهتر است برويم 
ســازوکاری را طراحی کنيم که متناسب با همين 

وظيفه ذاتی است؟ 
من باز برمی گردم به همان مطلب قبلم. 

 خانم رهيده، ســؤال آخر، طی مدتی که شما 
با وزارتخانه کار می کرديد آيا اشــکالات قانونی 
در ماده قانون 1334، يک ســری قوانين بعد از 
انقلاب به تصويب رســيدند، اشکال قانونی در 
حوزه دارو )چه توليــد، چه عرضه و چه خدمات 
بعدی( به نظرتان می رســيد که بتوانيد به آن ها 

اشاره داشته باشيد؟
خیلــی زیاد، منتها من فکــر می کنم که در این 
فرصت کم نمی شود این ها را مطرح کرد. آن موقع 
که ما در تولید بودیم، در خریدوفروش بودیم، بله، 
این ها یک مواردی بود که به هرحال می توانســت 
مانع باشد و به اصطلاح جلوی سرعت کار را بگیرد. 
یک مواردی را هم )مثلا یک نمونه اش را بگویم(، 
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آقای دکتر آذرنوش به ما می نوشتند که فلان چیز 
را وارد بکنیــد، بعد یک تعرفه ای داشــت که وارد 
کردید با این قیمت می توانید بفروشــید، اما هرگز 
برای ما تعریف نشد که این سود داروخانه این قدر 
است، سود توزیع هم این قدر است، گرچه هرگز ما 
را به گونه ای محدود نکردند که دیگر انگیزه برای 
تداوم خدمت رسانی مان نداشته باشیم. دست را باز 
گذاشته بود ولی الآن یک وقت هست که هلال احمر 
است، منابع دارد عمومی مصرف می شود، یک وقت 
هســت بخش خصوصی است و در دو تا اتاق این 
فعالیت را انجام می دهد و می خواهد همه مارژین 
پیش بینی شده برای داروخانه، پخش، واردات و غیره 

را خودش دریافت کند! 
قوانین یک بحث است که جای خودش را دارد، 
اما یک وقت است که سلیقه شخصی اعمال می شود، 
رابطه من با آقای دکتر آذرنوش و رابطه من با مئلا 
آقای دکتر ســیامک نژاد یا دکتر احمدیانی هرکدام 

وضعیت متفاوتی بود. گاهی معاونت غذا و دارو طبق 
قانون به ما می نوشت، هلال احمر تو قرار است به 
ازای ارزی کــه به تو می دهیم، این موارد را )یک 
لیســت هم به ما می دادند( که مثلًا سه، چهار قلم 
است، بروی بیاوری. وسط راه دارو داشت می آمد که 
وارد گمرک بشود، ناگهان آقای دکتر حبیبی نامی در 
وزارت بهداشت نشسته بود و می گفت خانم رهیده 
فلان دارو را که ما به شــما گفته بودیم وارد کنید، 
من بعد دیگر وارد نکنید. حالا سه هفته یا یک ماه 
قبل گفتند چرا دارد کمبود ایجاد می شود، اما حالا 
که دارو دارد می آید و در گمرک اســت، به صورت 
غیرمترقبه می گفتند شرکت فلان آورده است، تو 
نمی توانــی وارد بکنی. یعنی من می خواهم بگویم 
که قوانین یک بحث اســت به شرطی که درست 
اجرا بشود، یک بحث دیگر هم سلیقه شخصی است 
که گاهی می تواند یک فجایعی را درست کند که 
اصلًا نمی شود جلویش را گرفت. این ها تلخ است.
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